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لحظه هاى 
شاعـرانه

حتماً شنيده ايد كه مى گويند فلان شاعر قوى است و آن يكى ضعيف است. اين 
شماره مى خواهم دربارة قدرت يك شاعر صحبت كنم.

راستى قدرت يك شاعر به چه چيزى بستگى دارد؟
شاعر يك هنرمند است و خلاقيت در كار او بسيار مهم است. او ذهن و زبانش 
را به كار مى گيرد تا كلمه ها را خوب بشناسد و آن ها را در جاى درست خود 

به كار ببرد.
قدرت يك شاعر به كشف ها و پيداكردن مضامين تازه و دور از تكرار است. 

قدرت يك شاعر به زبان شاعرانة او بستگى دارد.
اگر توجه كنيد راه رفتن هر انسانى با ديگران فرق مى كند. شما گاهى صورت 

آدم ها را نمى بينيد ولى از طرز راه رفتن مى توانيد آن ها را بشناسيد.
ــعرش را بخوانيد، فوراً  ــد، هر جا ش ــه زبان خاص خودش برس ــاعر اگر ب ش
مى شناسيد؛ چون ويژگى زبانى مشخصى دارد. حتى اگر اسم او در پايان شعر 
نباشد؛ بنابراين شعر، مثل راه رفتنِ شاعر روى كاغذ است. شعر آيينة احساس 
شاعر است. شعر نقاشىِ شاعر با كلمات است. اميدوارم روزى شاهد درخشش 

شما در آسمان شعر و ادب كشورمان باشيم. 



شعر انقلاب
مى خواستم شعرى بگويم

شعرى براى انقلابم
ديدم كه او درياست و من

يك قطرة ناچيز آبم

ديدم كه بايد ابر باشم
از صبح تا شب هى ببارم
تا شايد اشك مادران را
در بيتى از شعرم ببارم

ديدم كه بايد رعد باشم
غرنده و پرشور و غوغا 

آن وقت در شعرم بگويم
تكبيرها، فريادها را

ديدم كه بايد دشت باشم
دشتى پر از لاله، شقايق

تا از شهادت ها بگويم
از قلب هاى گرم و عاشق

ديدم كه بايد من نباشم
از من جدا گردم شوم ما 

آن وقت شايد شعر من هم
رودى شود جارى به دريا

 شكوه قاسم نيا 

بهار
قصة جوانه بود و آفتاب

آن جوانه اى كه قد كشيد و برگ داد
ايستاد

در مقابل تمام روزهاى سخت
رشد كرد و شد درخت

آن جوانه اى كه با نگاه آفتاب قد كشيد
تا به آسمان رسيد

يك درخت استوار شد
بهار شد

 مريم هاشم پور

دمِ در
دم در

يكى ايستاده است
شبيه درختى

كه در زير باران
تكان مى خورد شانه هايش

و لب هاى او مى شود باز و بسته
صدايى به گوشم مى آيد

و مى گويد آرام
« به جان جوادت...»

دم در
دلى شعله ور

 عباسعلى سپاهى

يخ شکست خورد
بود سرزمين ما

سرزمين منجمد
سرزمين يخ زده
ناگهان بلند شد

از تمام آب ها بخار
قطره ها روان شدند

مثل اول بهار
يخ شكست خورد

آفتاب
دست برد

آفتاب
انقلاب را شروع كرده بود

توى قطب ما طلوع كرده بود                                  

  غلامرضا بكتاش
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